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محاراب   یفلسافه »  باه موساو    ،نی تاسوعای سال پنجااه وففا   سخنرا، موضوع این متن     

 .پیاده شده اس  اس ، که عینا از نوار« شوری ومطلبی در باره
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 بنا  خدا

 « مطلبی در باره شوری فلسفه محراب و» 

نان ما،که مورد دساتبرد مووراناه دشام    اسلامیرا سپاس میگوئیم،که یکی از کلمات  خداوند

  .اس « محراب»کلمه  ،کلمه . اینمعنی خودش را باز می یابد ،دوباره کم کم ،بود

بحثی مشروح برای شاما مطارح کارد  و     ،در مورد معنی این کلمه محراب ،چند روز قبل     

 :کنم. فقط اشاره ای میین زمینه نیس احتیاای به تفضیل در ادیگر 

ااای ترتیاب فرمانادفی     ،ی کاه محاراب  وتاا زماان  ا  نه ملعبه ا  بودمسجد  ،که مسجدتا زمانی

ی واقعای  ،کلمات قارآن فام باا معاان    ر آن زماند ،معنوی ابلیسی بود انگ با قوای ظافری و

ساسای فرفناگ   کلماات ا  شدند. اما قرنهاا خیان ،کااری کارده کاه فماه     خودشان تفسیر می

 معانی خودشان را از دس  دادند. تقریباً ،اسلامی ما

علا  انقیاد و فرمان بردن از اای ا آیا آیا مسجد ما مسجد بود؟ ،خاطر داریم فمههراستی ب     

یاا ااای اطاعا  شایاطین      !دشمنان خلق خدا بود؟ یا اای ثناخوانی بود؟ خصوم  با و خدا

کاردن مقادمات اناگ آزادی بخاش باود؟ یاا ااای        اای فرافم  ،آیا محراب ،و بعد !بود؟

 ؟!سلیم در برابر زورگویانانان به تو وادار کردن مسم ،تسلیم

ی به مسااد سنندج و دفات این منطقه از برادران و خوافران که آشنایای شاید برای عده     

ای ما : بروید شمشیر چوبین محرابهن کلمه تعجب آور باشد که عرض کنمای ، 1نداشته باشند

یا  شمشایر    :اناید شاما فمشاهری  دیده؟ اش چیس اسلحه ،پایگاه انگی ،را ببینید! محراب

این محراب قارون، ازش اساتفاده    ، که دراین حربه ما را شدمیکاش ی  انسان بلند  !چوبین

ه در کا  ،ببینید که حربه مسالمانها  ،ی  اوان از پله برود بالا .دادشد، به اماع  نشان میمی

ین در ایان موقای یکای از حاضار    ]،کادا  اسا  !   کار برندهتی بباید علیه قوای طاغو ،محراب

شمشایر چاوبین دسا     »واز آنجا  ،بصورت طبقه دو  بالای محراب اس  رف  بالای منبر که

 را به اماع  نشان داد[« ا  امعهام

                                            
 ( . )ناشرایران آمده بودند و شرک  داشتند ، مهمانهای زیادی از شهرفایدر این مراسم -1 
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و حربه واقعای انساانها    ،زمانسلاح پیشرفته  ،شمشیر ،برادران و خوافران! چهارده قرن قبل    

اگار   ،. ماا فام  رح اسا  ی مادرن مطا  الان اناواع سالاحها   دیگر شمشیر کهنه شده. ،الان .بود

مسااادمان باه ااای اینکاه      بایاد الان ائماه   ،رفتایم درس  در مسیر پیشرف  اسلامی الو می

ااای اینکاه شمشایر    باه  ،دنشمشیر قدیمی و واقعی چهارده قرن قبال را در دسا  داشاته باشا    

فار کادا  یا  مسلسال در دسا        بایاد حتمااً   1صمصا  و ذوالفقار را در دس  داشته باشاند 

راه  عوض شده چطور راه اسلا  ،خوافران! چطور در اامعه ما ،. اما ببینید برادراناشندشته بدا

آن  ،اای اینکاه هبشمشیر آفنین چهارده قرن پیش را در دس  ما ببینید! ! را گم کردیم اسلا 

ارده قارن بعاد از   ، یا  شمشایر چاوبی بارای چها     شمشیر آفنین، تبدیل به مسلسل شده باشد

. ! حاالا خودتاان حسااب کنیاد    دس  امامان ماا دادناد   درس  کردند و به ،تاریخ صدر اسلا 

کاه   را تاا شمشار   ایان دو  ،رین سلاح زماان را تبُرنده و محراب را درس  کرد محمّد ا ص ا   

قوی بودند که مخصوص خود محمّد ا  اینها از شمشیرفای بسیار را. ذولفقار صمصا  و :گفتم

 ،اسالا   قهرماناان بخشید به یکای از   صمصا  را، انگ احد، حضرت رسول. در ص ا  بودند 

این قهرمان که شایستگی در توصیف  ،، که یکی از شعرای عرب مسیحی«ابوداانه»حضرت 

ز  باه تاو ای   : بناا کاه ، گویددارد و با آن بجنگد میشمشیر سنگین، صمصا  را بر ،پیدا کرده

ی استثنای انزیرا قهرمانرداری )مانی که توانستی شمشیر محمّد ا ص ا  را ب تو آن قهر !ابوداانه

     ( و در دسا  بگیرناد و باا آن اناگ بکنناد     را توانستند شمشیر محمّد ا ص ا      بودند که می

!  2، شابیه باه ااولان خیاال اسا      ، اولان توگوید: راستی ابوداانه! الان در میدان انگمی

 ! ومیدانها ااولان بدفاد   ویا این حربه قوی و نیرومند اینطور، ت، بمگر خیال، مگر ان بتواند

ایان فام یکای از آن     .الفقاار باود  ذور دو  مخصوص خاود حضارت رساول ا ص ا         شمشی

ا اس  که درس  مانند شمشیر صمصا ، بسیاری از قهرمانان، بعاد از اینکاه حضارت    شمشیرف

شادند کاه   ، داوطلاب  اضاافی اسا  وشمشایرفای دیگاری دارد     ، میدید که شمشیرشرسول

                                            
 شود .) ناشر (باره شان بحث میدر اند که بعداًنا  دو قبضه شمشیر -1 
یعنی: ابوداانه، در «  وابودجانه فی حسام محمّد یسطو، کان الجن فی المیدان»گوید: ای طولانی میا در قصیده2

 .اس تازد که گویی انی در میدان کارزار چنان می شمشیر محمّد )تصویری اس  خیال انگیو(
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سار عماویش حضارت    ، اما برای این یکی فم کسی را نپسندید ااو پ دفدذولفقار را به آنها ب

  .علی بن ابیطالب را

 الفقار. ، صمصا  و ذوفای سلاح محمّد بودندنمونه اینها      

دسا  دارناد؟! شمشایر چاوبین!! آن وقا ،      که چاه در   ،واانشینان محمّد ا ص ا  را بگو       

چاه   چه قرآنای و خوافران! که محمّد ا ص ا     ،توانید بفهمید برادران، میروی فمین حساب

 ؟! چه پیامی اینها چه قرآنی و و ،دس  داشته پیامی در

 . شوددارد دوباره پایگاه انگی می ،، که محرابشکر خدا و     

 وکَل   المُ نَّإِ» :گف شافان می در مورد ،اش دخوافران! قرآنی که محمّد ا ص ا    برادران،     

 « ! 1ونل فعَیَ کَلِذَکَوَ ةًلَّذِا أَهَهلِةَ أَزَّعِوا أَل عَجَ ، وَاوهَدُسَفةً أَریَوا قَل خَا دَذَإِ

 :شافان اینطور بود مورد ، درمات قرآنی که در دس  محمّد ا ص ا  بودعبارات و کل     

کنناد. باه فار    مای فاسدش  ،اس ، به فر اایی، به فر آبادیی برسند سرش  شافان اینطور     

احترامااتی کاه در   نه مکانهاا و عوت فستند ) ارج ودارای  ی که واقعاًبرسند انسانهایاایی که 

کند ، تا مارد  باه   ( آنها را خوار میفا تحصیل میکنند!بعضیفای طاغوتی، سایه فمین سیستم

 . .د ..محمّد بو آزادی به مشامشان نرسد، این قرآن، دوباره نسیم وسیله آنها

 وَ اللهَا ویعُ  طِا أَون   مَءَا ینَذِا الَّ  هَیُّا اَیَ» :مورد مبا نی دینای دیگر داریم در فمین قرآن آیه در و     

  «  2منک مِ مرِی الأَولِأ  وَ لَسوُلرَّا واعُطیِأَ

ر یا   ، اگا گویند: کسی، مثلی اس  در کردی که میکنم! استدلال طولانی نمیبرادران     

، کسی کاه  کنمثل استفاده می. از این مَنطق داردمن نان خورده باشد، ی  مثقال فم عقل و م

یعنای  « اولی الامار »فهمد که می  ر ، اینقدکرده باشدرا مطالعه  3ی  کتاب عربی علم اصول 

ها مسالمان شاوند بارای   ، سه تا رکن معرفی میفای اصول )اصول فقه(ه اشخاصی. در کتابچ

رفتاار و  کالا  و  « )سان  »بعاد   ، وا()کالا  خاد  «  کتااب »، از آنها باید پیروی کنند: )اولکه 

                                            
  1 ا  آیه 33 سوره نمل.

  2 ـ آیه 95 سوره نساء

 )ناشر( .کندل مربوط به استنباط و ااتهاد بحث میه قوانین و مسای، علم اصول الفقه اس  که دربارمنظور-3 
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 رای اتفاقی به تما  آراء یا باه اکثریا   آرای  « )ااماع»بعد  ، وتقریرات تشریعی رسول خدا(

این آیه را در فر کادا  از کتابهاای اصاول     شورای دانشمندان ام  در فر زمان(. تفسیر ساده

یعنی: اطاعا  کنیاد از کتااب،    « مِنک م لَ وَ أ ولِی الأَمرِأَطِیعُوا اللهَ وَ أَطیِعُوا الرَّسوُ»توانید پیدا کنید: می

لامار در اسالا  بارای کسای کاه      این که معنی اطاع  اولای ا  ، صرفنظر ازسن ، ااماع. حال

کشاف الایااتی را مطالعاه     1، اگار ایان آقاا   الفبایی از علم اصول بلد باشد، چقدر روشن اس 

روشن  ،، برایشیگر قرآن مطالعه کرده باشداای د ، و کلمه اولی الامر را در ی کرده باشد

 .اس  که اولی الامر یعنی چی

، و آید بارای مسالمانان  کند به آنکه مشکلات ااتماعی پیش میدر اایی قرآن اشاره می     

، لاز  فس  . در چنین موردی، دچار دستپاچگی خوافند شدشوندوقتی موااه  با مشکل می

در برابار   یانی دینی اساتفاده کنناد، و راه صاحیا چااره ااوی     یاسها و مب، از مقانسانهای آگاه

ی ولِی أ لَأِ وَ ولِسُی الرَّلَإِ وهُدُّورَلَ ، وَهِوابِعُاذَأَ وفِالخَ وِأَ منِالأَ نَمِّ مرٌأَم هُاءَا جَذَإِ وَ»مشکلات را پیدا کنند 

ای یاا مشاکلی بارای    گااه حادثاه  ن اس  که: فرای مراد .«2منهُمِ هُونَط نبِستَیَ ینَذِالَّ هُمَلِعَم، لَنهُمِ مرِالأَ

ینکه مرد  فر کدا  از طرف خودشان، مبادرت به اظهار رای ، به اای اآیدای پیش میاامعه

کنناد، و بعاد از   دانشمندان ام  مرااعه ه ، به ایشان و بو چاره اویی بکنند ، در حیات پیامبر

نند باا اساتنباطی   تواآنها می ،اولی الامرن داگردانند به فمان دانشمنرا بر کار ، اینوفات ایشان

ه مشاکل ااتمااعی   ، راه درس  چارآگافی که از اوضاع اامعه دارند سن  و که از کتاب و

 .روز را پیدا کنند

نی که معنی او لاوالامر را عاوض   ائنیکه چنین خ، دفداینطور آشکار توضیا می ،خداوند     

، سواد فم نداشته باشد )ساواد  و تا چشم داشته باشدخجال  بکشند که کسی د اقلاً ، کنندمی

 ، وبیناد ( در ی  اای دیگر از قرآن، کلماه اولای الامار را مای    ، دوتا چشم داشته باشدکامل

راه  وتواند رابطاه در باین دو موضاوع    فهمد که اولی الامر، یعنی انسانهایی که ذفنشان میمی

، و یکی ماوازین و مباانی   کی مسایل اامعهشف کند: یخاطر دیگری را که، باستفاده از یکی

                                            

 . )ناشر( اشاره به ی  نواوان حاضر در السه بود-1 

  2 ا آیه 33 سوره نساء
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فهماد کاه اولای    مای  ،اس  چاره مشکلات اامعه، که عبارت از کتاب و سن تشریعی برای 

شکلی از مشکلات و فر وقتی با م ه تسلط کامل در کتاب و سن  دارندالامر کسانی فستند ک

توانناد راه  مای  فوراً، مبانی حیات آفرینتسلطشان در آن  به واسطه ،شوندااتماعی موااه می

 .چاره مشکل را کشف کنند. اینها اولی الامر فستند

: آن مسلمانی )یعنی 1!خدا اکثر شما از دین متنفر بودید، شکر خاطر دارید فمشهریانهاما ب     

      ، بااور  لیماات آن ماودوران باشاد(. اگار مسالمان بودیاد، اماا مسالمان ناآگااه         ل تعکه محصو

د نسب  به الادان، نسب  به شافان، اگر مسالمان بودیاد،   کنخوانی میثناکردید که قرآن می

کردیاد:  فکار مای  ، گذاردیدمدید پش  سر این مودوران نماز میآآگاه و میولی مسلمانی نا

کردیاد یااران و شااگردان    درباری بوده اس . فکر مای خوانهای محمّد ا ص ا فم یکی از ثنا  

اناد! اماا راساتی مایاه     ردناد، ثنااخوان شاافان باوده    کاه شافنشاافی را محاو ک    محمّد ا ص ا   

ابها ر، که فر چقدر کمتر شما این صدافای شیطا نی تحریف حقایق را از محخوشبختی اس 

 ! شنیده باشید

ایان اسا  کاه:    ، لی الامار را تعریاف کنایم بارای شاما     او برادران، خوافران! معنای ساده     

: قارآن یاا   زین کلای، در اختیاار دارناد، یعنای      اصول و ماوا ، یمسلمانها ی  مبنای اساسی

از طرف حضرت رساول، یعنای حادیث یاا     . مقداری توضیا و تفسیر این مبانی کلی «کتاب»

ی موااه با مشکلات زمان و حل مسایل روز ، ایان  من برافای مؤاصل مدارح انسان «سن »

ذفنشاان را در ماورد   ا فر چقدر فم مخلصاانه  . اما این طبیعی اس  که وقتی انسانهدو تا اس 

                                            
خصاوص از زماان تاساید مادارس قارآن کاه مرکاو        ر چند سال اخیر و بهحاضران مسجد اوانان بودند که د اکثر-1 

ریختند. راستی اگر چند سالی مباارزات مادارس قارآن    مبارزات سیاسی اسلامی بودند ا با نا  اسلا  ا طرح آشنائی می  

شادند.  نا مای یافتند، و با اسلا  واقعی آشا ادامه داش ، مرد  کردستان از شر دیان  شیخها و ملافای درباری نجات می

اما افسوس که سالی فم از شروع کار این مراکو نگذشته بود، که انقلاب ایران شعله کشید، و باا تضاعیف رمیام شااه،     

فرص  برای فرص  طلبان مناسب شد، و آنها و ساواکیهای چهره عوض کرده، تنها ماواحم افاداف خائناناه خاود را،     

ایران، فمه مخالفان اسلا ، چه کرُد و چه فاارس و چاه تارح و چاه     اه  در سراسر فمین مراکو می دانستند. و بدین

غیره، تما  تلاشهای تبلیغااتی و سیاسای گونااگون خاود را، صارف ناابود کاردن ایان مادارس نمودناد. و قصاورفا و            

 دشمنان این مدارس، بورگترین کم  را کرد! )ناشر( . خیانتهای بعضی از مقامات و مراکو حکومتی فم، به
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اندازند، این احتمال مطارح اسا ، کاه دچاار آراء متفار       ل و پیچیده به کار میل معضمسای

 .بشوند

ی اولااین بااار در تاااریخ حیااات بشااری ، خداونااد متعااال، در کنااار آن ستایشاای، آن  باارا     

، و داشا  نونی برای اداره اامعه مقرر ، کاکه تعریف کرد  خوانیی که نثار پادشافان کردثنا

ی کاه  . در کناار آن توصایف  در برابر نظا  دیکتاتوری شافان ، تماماًامی تعیین کردظسیستم و ن

ی  کانون دیگر بعد از کتاب وسن ، برای مسالمانان وضای    ،نسب  به این خودکامگان دارد

 .اای رای ی  نفرهب ،وسیله اماع  اولی الامره؟ اداره اامعه بکرده اس ، که چی

تکروی و اساتبداد   .«1مهُینَی بَورَم ش هُمر أَ  وَ»: شنیدید، این فم اصل قانون آیات قبل راتفسیر      

دادن  باا در اختیاار قارار    اامعاه بشاری    بار در تاریخ خیان  بشر، اداره تما  شده برای اولین

 نه ،ای اولی الامر، اما شورسازد، به دس  شوری سپرده شدهینی اساسی که ذفن را توانا ممبا

 ! ازداراناشراف و امتی

. وی و فوس خودکامگان حکوم  داشاتند ، یا فپیش از اسلا ، افراد و قوانین اشتباه آمیو     

را باطل کرد و با دادن اصول اساسی زندگی،   حکوم  فرد و وراث ،اولین باراما قرآن برای 

 افال حال و  : گار ی. یا باه تعبیار د  حکوم  شوری را اعلا  کرد. اولی الامر، یعنی افل شوری

ها که آگافند نساب  باه کتااب    . در فر زمانی آنعقد، یا صاحبان رای )نامهای مختلفی دارند(

دفناد  ی ترتیاب مای  اامعه خودشان، اینها شورایل مسایو آگافند نسب  به مشاکل و  ، وسن 

گیارد  و آن شوری اس  که تصمیم مای  ،شودل اامعه در آن شوری مطرح میکه تما  مسای

 . کند چکارکه 

در اسلا  برای اداره اامعه، بحث از قوه مجریه نیس ، بحث از ارتش نیس ، بحث از قوه      

را تعمایم  « دمکراسای » . اگار بخاوافیم کلماه   قضاییه نیس ، تما  قوا در اختیار شاوری اسا   

 ومتهااای اسااماًنااه حکبااه معنااای واقعاای آن )« کوماا مردماای بااودن ح»باادفیم باارای معنااای 

. فای روز، تفاوت بسیار اسا  مکراسی اسلامی، با دموکراسیبین دما، زی(دموکراتی  امرو

، خیلی کوچکتر اس  از آنکه بتواند معنای  کلمه را تعمیم بدفیم، والا معنای دموکراسیباید 

                                            
  1 آیه 33 سوره شوری 
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ای در معنای ایان کلماه یعنای:     اسلامی را تفهیم بکند. ولی با توساعه  رمیم و سیستم حکوم 

، ملاحظاه کنیاد   ، با این تفسیر«فرد یا گروه رد  نه حکوم و حکوم  م آزادی رأی انسانها»

 پیشرفته دمکرات دنیای امروز را. فای ممال  بسیارتفاوت دمکراسی اسلامی با دمکراسی

دمکراسای اماروزی   باا سیساتم    دمکرات باشد یعنی کشوری واقعا راگ !برادران، خوافران     

ختیار دارد که در امور اامعه مداخله د درصدی او چن اداره شود، پارلمانش ی  رکن اس 

در بعضای اافاا    ماثلاً اناد. مانناد:   دیگرسپرده شده، به ارکانی کند. اما چند درصدفایی دیگر

عضای اافاا وزیار    ، در بنخس  وزیر، در بعضی اافا شااه، در بعضای اافاا رئاید امهاور     

یات فااوت در خصوصا  ، با توزیر خاراه و امثال اینها، یا کشور، در بعضی فا فرمانده کل قوا

،   چای؟ در اسالا   . اما در اسلاتقسیم نیرو در بین این ارکان، در ممال  مختلف دمکراتی 

یچ قدرت ومقامی او شوری، رسمی  ندارد. تنها رکنی که در اسلا ، در فیچ چیوی ف اساساً

قاوه مجریاه را    مساؤول کاه  . او اس  شوری اس فمین  ،ه اامعه تعیین شده، برای ادارقرآن

، چون خاودش قاانون را وضای    کندقضائیه را تعیین می قوه مسؤولکند، اوس  که عیین  میت

آقاای وزیار    فهمد چه اشخاصی فستند که باید قانون را بفهمند، ناه ماثلاً  ، خودش میکندمی

! در اساتعمارگران  که منصوب شده از طرف مقامی که منصاوب شاده از طارف    1دادگستری

یی نیس . تما  قوا در اختیار اولی الامر اس . اولای اممار یعنای    سلا  خبری از چنین نیروفاا

فستند که صلاحی  دارند کاه بار ناماه     اینها .کی؟ یعنی اعضای شوری، یعنی افل حل وعقد

باا   که مشکلات مرد  را درح کنند ووضی کنند برای مرد  اینها فستند که صلاحی  دارند 

صحیا چاره کدا  اس . البته، نه ی  نفر از اینها.  د راه، و ببیننمقیاسهای قرآنی بررسی کنند

فایچ   ،چون ی  نفر از اینها رأیش فقط ی  ااتهااد اسا ، یا  قاانون نیسا . فایچ وقا        

ل باشد که مسلمانان مجبور باه پیاروی   تواند این حق را برای خودش قایدانشمند اسلامی نمی

فاای مختلاف   از شااخه  ز او باشند. نگاه کنید حضرت شافعی، پیشاوای یا  شااخه باور     ا

، حارف  مسلمان باسوادی، که بدون تحقیاق : لعن  بر آن گویندمی« ا »اسلامی که در کتاب 

                                            
ه قوه مجریه بر قوه قضائیه، و یعنی یعنی سیطر« وزیر دادگستری»  سخنرانی دیگر توضیا داده شد که: واود یدر -1

  ( دول  فم فرمانبر بی چون و چرای شاه اس . )ناشری از دول  اس  که اینکه: دستگاه قضایی اوی
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گوید. چون خودپرس  شافعی اینطور می: کنداای قانون اسلامی اارا میه، و بپذیردمرا می

       . کتااب و سان  اسا     مثال  ، درسا  گویاد: رای مان  . نمای من اسا  انساان ماؤ  ، ی  نیس 

، ق با کتاب و سن  نیس  قبول نکنید: اگر حرف مرا تحقیق کردید ودیدید که مطابگویدمی

  .دینیفت ، دنبال حرف مناگر باسواد فستید، تحقیق ناکرده و اصلاً

، و «یدالله مع الجماع ه »ی  فرد، امکان اشتباه، فمیشه برایش مطرح اس . اما اماع  چطور؟ 

، یعنای  کناد گام نمای   را : چنین اماعتی راه خدا، یعنی 1«لهتمع امتی علی الضلاتجلا »فمچنین: 

  اگار فار   در نظر اسلا. مسأله، اماع  کسانی که آگاه فستند نسب  به راناماع  صاحبنظ

دار فستند مطرح شاد،  تباادل   شورای اشخاصی که صلاحی ، در مشکلی از مشکلات اامعه

مساأله  آن  در زمینه ، مطلبی رای  آراءیا با اکثر ء،ه اتفا  آرا، و شوری بنظر شد در موردش

یعنای اااازه   ، رای شوری، ااای کتااب و سان  را دارد     ، آناعلا  کرد برای تما  مسلمانها

 .ندارد ا نسان مسلمانی، از فرمان شوری خارج بشود

تبار اینکه حضرت ا اع به«  أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطیِعُوا الرَّسوُلَ وَ أ ولِی الأَمرِ مِنک م»با این حساب، تکلیف      

 ، شود. ا بوبکرشامل او فم می بوبکر رئید قوه مجریه اس  ا نه به اعتبار شخصی  فردیش ا   

خاواره از اولای الامار اسا !؟     اعتبار رئید قوه مجریه، از اولی الامر نیس ، ی  شااه مای   به

 .  از طرف اماع [« مر  بر شاه» ]شعار لعن  بر تو روحانی دین فروش!

ترحیف کردند معانی  مطالب و مساایل قارآن    . اینطورانی دیناینطور خیان  کردند به مب     

اسا . در اصاطلاح اصاول الفقاه،     « اامااع »چه برای مسلمانها الوامای اسا  اطااعتش،    . آنرا

  یا به اکثری  اعلا  ، یا افل حل و عقد به اتفا، یعنی رأیی که دانشمندان یا اولی الامرااماع

رای یا  فارد حتای اگار      اماا . ی ااازه ندارد از آن تخطی بکندکه فیچ مسلمان، کرده باشند

، علی ابان ابیطالاب، ا باو بکار     ،آن اعتبار را ندارد. اعفر صاد ، خود فم، از اولی الامر باشد

، فیچکدا  چ دانشمند بورگوار دیگری به تنهایی، رایش آن اعتبار را ندارد، و فیشافعی ،عمر

                                            
نی: دس  خدا، با اماع  اس  )که مسلمانان، دسته دسته یع ،اند از زبان حضرت رسول ا ص ا که اولیدو روای -1 

ه اسلا  که شورای اولی الامر اس ، اگر از راکند )، ااتماع نمینشوند(، و دومی، یعنی: ام  من، بر راه نادرس 

ت و احادیث، ، آیاوحدت و منی از تکروی و چند دستگی. در مورد لوو  ااتماع و مشکلات را حل و فصل کنند(

 . راوان دارندکید فتا
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حج  باشد برای مسلمانان، و به تنهاایی، ااای کتااب و    رت نیس  که رایشان دارای این قد

، «وَ أَ مر هُم ش ورَی بَینَهُم »خدا این منول  را به آن داده اس : اس  که  سن  را بگیرد. فقط شورا

کارشان از راه  ،: این اامعهاسلامی، خداوند اینطور می فرماید که که در توصیف ی  اامعه

 . فرد، یا گروه غیر اولی الامرنه از راه ، شودشوری اداره می
شاو  و مان فام    احساساتی مای  ناروا گفتند که من سا لخورده فم! اینقدر متاسفم برادران     

    ، کااری انجاا    گفاتن  تنهاا  کاه باا  . اما بایاد توااه داشا     گویم مثل شمافا میمر  بر یوید

. بایاد  فام محتار  اسا     ساساات اح ،طبعاً. شود. فقط احساساتی اس  که راضی میشودنمی

فم بکنیم. اما با ی  حسااب  ، و حتی شکوفا ارضا بکنیم ری فم احساساتمان را توایه ومقدا

توانیم بهره برداری کنایم؟ ]بااز شاعار    می    ، ه از این حرف، یا اقدا  احساساتی: چه اندازکه

شناساید  مگر نمی طرف اماع [ . برادران، خوافران!، مر  بر دین فروشان از مر  بر شاه

رمیم دس  نشانده را ندیدید که در مگر فمین  ؟فای افریمنی رارمیمخصوصیات و خصال 

کاار کارد؟ خاوب، بارادران! چهاار تاا املاه        هدر مسجد اامی پااوه چا   ،مسجد اامی کرمان

   . بار  ، مطلاب را درح کنیاد مان فام لاذت مای      احساساتی بگویید، متواه اوضاع فم باشاید 

یکای صابحگاه   ، دو تا برنامه داشاتیم  خاطر دار ، زمانیکه در قول قلعه بودیمه؟ بدانید چرامی

گویم چون در زبان کردی، اشاتباه آمیاو   من نمی ، شما اوانها بگوئید اگفتند و دیگری رامی

   ، مان ایان تهما  را باه خاود  نساب        اس  ... و خدا نکند اینطور باشد! ولی به فار صاورت  

بیاییاد و   بایاد  : شاما زنادانیها  دادناد ین دو تا برنامه را ااباری دستور می، ازنم!! ا الغرض نمی

دعافاا ایان   ! و راساتی ااوای آن   متی االاد زماان  ید دعا کنید به سلاثناخوانی کنید! باید بیای

بار  از ایان   . من فم لذت میفوار دفعه برای شاه مر  بفرستیم، لعن  بفرستیم اس  که الان

 یا گفتن یا  کلماه و  ساب در دس  ما باید باشد. حساب چیس ؟ آکلمات، برادران! اما، ح

رد که نیروفای افریمنی یوید زمان، بیایند  بریوند توی ، این ارزش را داراضی کردن احساس

اند، در این شب اسلامی، وضعی را ببینند که فا که در مسجد امی شدهاین مسجد، زنها، بچه

، ؟ آری بارادرانم اوه و در مسجد اامی کرمان دیدندپفای مسلمان در مسجد اامی زنان وبچه

، ا ، و طبیعی اس ا ، زندگی کردهکشور زیسته! من عمری بیشتر از شما در این اوانان عویو

زارفای بیشتر از شما کشیده باشم. به علاوه بسیاری از شما، از دور، دستی بر آتاش   که باید
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اناد. مان، زاار اینهاا را فام      فاا شاده  نید کاه بتخاناه  سااد اسلامی را ببی، مایداید. نیامدهداشته

احساس من بیشاتر از شاما   ، و تر باشممن باید از شما ناراح ، که . پد طبیعی اس ا کشیده

میم کثیف طاغوتی و مودورانش بکناد. ایان طبیعای    ، نثار این رنچه نفرین اس افد که آوبخ

. من ستم. این فمه مسلمان با من فستنداین اس  که: من تنها نی مسأله؟ مسأله. اما چیس  اس 

وقتای   برای مان. اماا  نیس  ولیتی مطرح در آن لحظه مسؤ فراًزنم، ظاای حرف میکلمه یوقت

: دشمن کنم عوا قب آن کلمه را، در آن مورد، این حساب برای من مطرح اس ، کهفکر می

: اگر من گم بشو  مرا بگویتر حقیق  روشن دیگر  ،برادران؟ کنددر عکد العمل چکار می

را بر زبان بیاور ، فیچ « مر  بر شاه»این کلمه  صدایم را نشناسد، و در بین اماع  و کسی

اماا    .آید نه منچون من گم فستم، و فر بلایی باشد، سر دیگران می ،آید سراغ منکد نمی

دارند، چون منم گویم، دیگر کاری به شما نا  و دار  کلماتم را میوقتی اینطور اینجا ایستاده

 . ند و دیگر کاری به دیگران ندارندشناسوطرف خودشان را می ،طرفشان

 خاش پبرناد  ی مسلمان با شو  و علاقه مای اوانها، شودفایی که گافی پخش میاعلامیه     

اسا    ، ممکان  ا : بارادرانم، پسارانم! شاما اینهاا را نبریاد     کنند، بسیار اتفا  افتاده که گفتهمی

فا ، این اوانان ششان بدفکار نبوده. بارفا سر فمین اعلامیه، گوما را دستگیر کنندماموران ش

اای اساتاندار آقاای   ، به ، تلفن زد اند. ی  دفعه به ستوه آمد اند و بازداش  کردهرا گرفته

: آقاای معادلی! در تماا  دنیاا منطاق و دلیال       ، گفاتم معاونش، آقای معدلی به اای ایشان بود

 .فاا را پیادا کنناد   کنند، این اس  که، اعلامیه نویدی که اعلامیه پخش مینهایبازداش  انسا

فای ایان ایاا    : احمد مفتی زاده. در مورد برنامها مگر چشمتان کور اس  که من امضا کرده

. مگار مان را   ایاد اشاتباه کارده  ، بگاو  فم، گفتم به ی  انسان که تلفن بون به آقاای اساتاندار  

ی تاساوعا و عاشاورا مانم، ناه آقایاان صافدری و       مجاری برناماه   .بشود بگیرند برنامه متوقف

 1، و بارادر مجافاد عویاو  آقاای محیطای      با صراح  اعلا  کارد   فم . در آن موردروحانی

 . اطلاع داش 

                                            
 بودند .  بود که از قم و شهرفای دیگر آمده معمی نفر رود آقای محیطی یکی از چند تصور می -1 
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گیار ؟ بارای اینکاه شاما     لیتش را باه عهاده مای   ، مساؤو کنمچرا وقتی کاری می! عویوانم     

ور کاه  ، ی  گاز خفه کان بیاندازناد تاو مساجد فماانط     نها نیایندانسانا ، که اینگرفتار نشوید

، وقتای مان اینجاا بنشاینم و     انداختند تو سینمای آبادان، و شما را قتل عا  کنناد. اماا بارادران   

کنند کاه طرفشاان   آنها چون د  می،کسی نفهمد این صدا از کجا بود بگویم مر  بر شاه و

دفناد. و ایان خیانا  اسا ، بارادر! بارادر،       مای     را فدف قارار ، تما  اماعشناسندرا نمی

و فرگو گرفتاری بارای  ! ممکن اس  اگر تو این حرف تند را بونی ، تو را نشسناسند ، خوافر

؟   اسا  یا این درسآ 1، او گرفتار بشودتوپیش نیاید، اما، آن برادر تو، که الوی در ایستاده

، فمانطور که من داری نفرین بفرستیحق داری آزرده باشی، و حق ! این منطقی اس ؟ برادر

انسان ایرانی حق دارد. اما در شرایطی این نفرین را بفرس  که دیگری گرفتار  و فرحق دار  

یگران را فم به عهده خاودش  ولی  دنشود. خوافش می کنم، برادران ! انسان باید حتی مسؤ

یعنای ایان. مجافاد،    ، «مجافاد »ریهای اامعه را فام تحمال کناد.    . باید خودش گرفتابگذارد

انش را برای سعادت اامعه فدا کند. با چنین احساسی، چطاور شاما   ، مال و اکسی اس  که

که ایجاد دردسر کند برای انسانها، یعنی برای کسانی غیار از  که حرفی بونید  شویدراضی می

فاتم:  وند؟ برادران! در قول قلعه، دوستانم آنجا نشساته بودناد. گ  گرفتار بش شما؟ کسانی دیگر

و ، گویناد قول قلعه را مای « بعد ازظهرگافی»دانم فر چقدر آن سرودفای صبحگافی، و نمی

شاود،  دلام تاازه مای    ، واقعااً ادی صمیمانه و 2،شنو ، من فم اینجا در عبارتی دیگرجا میاین

-من فام مای  ، گویید: مر  بر شاهکنم! حالا فم شما میاش میزمومه، وخود  فم، زیر لب

                                            
خواس  به فر ترتیبی که شده آن را با استفاده از اختلافات رمیم خیلی حساسی  در مورد کردستان داش ، و می -1 

فمرنگی با انقلاب را سرکوب کند. نیروفای مسلا غالباً در ملی و مذفبی، علیه انقلاب ایران بشوراند، و فر گونه 

فا ترتیب داده می شد. اما برنامه« عکد العمل»و « عمل» باش بودند، به این اه ، با محاسبه حدود منطقیحال  آماده

-مید  را راه یراندازی و کشتار مرکردند، نظم برنامه فا به فم بخورد، و حتی شرایط تتفرقه اندازان کاری می غالباً

 شدند. )ناشر(  انداختند، و خود گم می

ای از برادران، یاد داده بودیم ما به عده . و«فورا، فورا، فورا»گفتند: دعا، اماع  یکجا می ابعد از ا به اصطلاح  -2 

فمان عبارت  ارت، معادلاین عب و« ویران شد»ای اس  کردی، اورامی، به معنی: که کلمه...« ورا »که یکجا بگویند: 

شود: فمچنانکه در فا گفته میباشد، و برای نفرین رمیممی« ویران باد»در کردی سورانی اس ، که به معنی « بروخی»

  .رایج اس ...« مر  بر »فارسی، عبارت 
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ر شاه لذت دارد، این درس . برادر! حق داری که بگویی، ایان حاق را باه تاو     : مر  بگویم

-، منطق اسلامی به تو مای دفد که متنفر باشی از دشمن دفم. منطق انسانی، به تو حق میمی

باش، ماوالات  « بلی»، با آن من، با او دوس  باش: صاد  اس  و مخلص اس  و مؤید کهگو

فم کافی « نه»دشمن باش و دشمنی کن. ی  کلمه ا آن ، بدشمن ائن اس  وو فر که خ .کن

سد دشمنی ما با طاغوتهای زمانمان. اماا متوااه ایان مساؤولی  باشاید      . باید مرزی نشنانیس 

آور ، فردا، منم کاه  بخش را بر زبان میدار و حیاتلمه لذتک این وقتیکه من در اینجا برادر

، دساتش را در  ، مثال آن داش مَشاتیها  ، شااه خااطر دار  پارساال  شو ، ناه شاما. باه   گرفتار می

، عو کندگف : مه فشاند نور و سگ عوکرد به مراای دین، میزده بود، و مسخره میکمرش 

-یا پیشنهادی می ،راستی که سگ بود و عو عو کرد. ]در این موقی از طرف حاضرین سؤالی

! ناه  فهمام بارادران  ، مای مفهم، بله می:[ بلهو اواب داده میشود شود که در نوار مفهو  نیس 

یگار قادرت رفباران دیان را درح     ، دشعور و نفهم باشندنشاءالله. اطمینان دار  خیلی فم بیا

ادبای  ز این بیشاتر نساب  باه مقاماات دینای، بای      ، که انیستند. اینقدر فم الاغ و نفهم اندکرده

دانناد  ، مای ندارند خوافد، اما، اراتش را، خوب دلشان میخوافدنه اینکه دلشان نمی. بکنند

که اامعه، پش  سر رفبران دین اس . آیا اینطور نیس ؟ ]اماع : صحیا اس  ... صاحیا  

شر    مسأله، ادب نیس  مسأله، ق  نیس شف ،مسأله! آری برادرانم، آری خوافرانم اس  ...[

 ، آمد باه این دستی که در کمر افکنده بودنگذشته بود ک . ی  سال ترس اس  مسأله، نیس 

عالیقدر!  نوکر شما فساتم! خادمتگوار   ، آیات عظا  مراای ل  گف : روحانیان محتر تما  ذ

 ! شما فستم! پابوس شما فستم! پد پارسال چی میگفتی، ناکد؟

 ، ودیگر نساب  باه رفباری   و آزمودند، اس  که قدرت مسلمانان را شناختند، حقیق  این     

شاما حاق داریاد     1:عاذر بارای شاما بارادران     رناد اماا یا    ادب را ندا نان ارات اسائهمسلما

ز ایان  اغیار  ، چون فکر ماا  ما این پایگاه ااتماعی را نداریم، یید : ما این قدرت را نداریمبگو

                                            
فای مشایخ و وضی سابق دیان ، به عل  خیان  ، ودادندحاضران را اوانان تشکیل می ه، قسم  عمددر مسجد-1 

ای به طرف دین، تازه عده ، و، محقر ومهتوح بود«مسلمانی»اوانان  در بین فروش چنان بود، که معمولاًی دینفاملا

ن اس  خطاب به فمان عده از اوانا ،. مطلب این قسم بر معلمان و شاگردان مدارس قرآن( اضافهتمایل یافته بودند )

 کردند. )ناشر(مارکسیستی را بلند می یفاان، شعارفا و آر که فنوز مخالف اسلا  بودند، و گافی فم در بین مسلمان
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خااطر داریاد کاه دیاروز     آن فمراه اسا  اماا    باه    ما با که مل . فکر مبارزاتی اسلامی اس 

ول حفظ ااان  سؤ، ممی، مسلمانانگفتم: در اامعه اسلامی، عقیده آزاد اس . در اامعه اسلا

فام  ! دیروز ایان املاه را   خاطر دارید برادران، خوافراناقلیتهای عقیدتی فستند. بهو آزادی 

، اماا  به صبا طلوع خورشید اامعه اسالامی ، ایم به صبا آن آزادی: فر چند نرسیدهگفتم که

کانم  دوباره تاکید مای . قصد برسیمفمان ماز حالا باید رافمان را طوری برویم که درس  به 

باان  ، در سار خیا کنایم. اماروز فام   ا که: ما با تما  قادرت، از شاما دفااع مای    حرف دیروز  ر

: باه شارطی کاه شاما     این مطلب را تاکید کرد ، وگفتم کاه  ، متواه شدید که عملاًفردوسی

ده آزادی شاما، از آزادی عقیا  ، از ه ما نکنید، ما از مواودی  شماایجاد مشکل در کار مبارز

خصوصای و   ای اس  اسلامی، منتای نادارد. یا  معاملاه    رد. این وظیفهوافیم کدفاع خ ،شما

، تاا  بین من وشما نیس . وظیفه ای اس  کاه اگار مسالمانم، بایاد ااانم را فادا کانم       اخلاقی 

ای از شاما  های عقیادتی را تاامین کانم. اماا در مقابال، شاما چطاور؟ وقتای عاده         ی اقلیتآزاد

، دیاد  کاه مسالمانها    رفتید توی خیابان فردوسای  ، وادا شدید فردوسی ، سر خیابانبرادران

 . خودتاان ، آزاد آزاد فساتند اند . دوید  آنجا گفتم: کسی حق ندارد مواحم آنها باشاد تهفآش

احتماال   فم باید شنیده باشید این حرف را. اما، افرادی فستند ااوان، عصابانی، وچناد دفعاه    

در منطق ماا   ا  که اینا . و قاطعانه حرفم را زده  و شنیدهاهعکد العملهای گوناگون را دید

جااد  ، ایفر مبارزی، فدفش فر چقدر فام مقادس باشاد    اما وقتی .هانیس ، خفه کردن آزادی

افال فار    . وسر رافماان بارداریم. ایان یا  اصال      باید آن را از ما ،برای کار مااشکال بکند 

مورد تهدید باشد از طرف ، وقتی خودش شددر پس  و خرافی بااش فر چقای، عقیدهعقیده

. اماروز فام ایان مطالاب را     در اامعه اسلامی باشد، ما مکلفیم از او دفاع کنیم ، وفر دشمنی

ماناد بارای وقتای کاه     ، بگاویم یخاطر دو مطلاب کاه الان نما   سفم به، متأاما متأسفم .دشنیدی

ما! و چقادر زود  ن ادایی شا ، ایه: چقدر کم طول کشید. اما این را بگویم کخودمانی باشیم

شاوید  . متوااه ب طق بیاییاد ، در آینده سر منامنطقی رفتار کردید! امیدوار چقدر ن ! وبرگشتید

یا  ساازمانی،   . آخار مگار   ایجاد مشکل اس  برای کار مباارزه  ، فقط وفقطکه: آن رفتارفا

 .بکناد شاما در مباارزات ماا کارشاکنی      تواند مثل؟ او حتی نمیکندی  ساواکی، چکار می

 ا   ینفهمیاد کاه سا    ! شاید شما قدر این رابرادران. شما ایجاد اشکال بکند تواند به اندازهنمی
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فمه ساک ، چقدر کار مشکلی اس . بسیار مشاکل   ، وپیمایی بکنندفوار نفر یکجا راه چهل

برناماه را   وحادت اها  و   ، ور معنی اتحاداینقد، اکنون آن اامعه اس  که اس . اما اامعه

 فم تلخ ، حتی اگر خیلیواحد اعلا  شد . درح کند که به محض اینکه ی  برنامهندفهم ک

زدیاد،  باه فام نمای    ، ی  عده معدود نبودید و، اگر شماراستی . واشد، یکنواخ  اارا کندب

 دانیاد . مای  1انجا  دادناد تظافرات ساک  را  مسلمانها، این شهام  را به خرج دادند، وبرنامه

عاوض   آیید تاکتی  ماا را  کنیم، شما میوقتی تاکتیکی تعیین می ماچه شکستی اس  برای 

تواناد ایان طاور    میا یعنی دشمن علنی و برابر ابهه ما ا  تواند! دشمن می! آیا برادرکنید؟می

 ! اگر ایان ایم اینقدر پررو باشند. اما برادراندر کار ما، کارشکنی بکند؟ نه، چون ااازه نداده

روزفاای   کاه اماروز در   مشاکلات  ، ایان دفاد اش را ادامه میاه مبارزهاسلامی که ر یاامعه

آید کاه  ثل کردی برای شما پیش می، آن مَاید، باز برایش ایجاد بکنیددیگر شما ایجاد کرده

دانیاد  مای . ناابودی خودتاان   شود به شکس  ماا و گویم که منتهی میدانید و من نمیفمه می

ز انادا مرداد را، درس  فمین رفتارفای تفرقه یستو فش بدیگر مثل چیس ؟ به علاوه، فااعه 

انادازان فام، باه انادازه     قاه ر! و خاود تف انقلاب را باا شکسا  مواااه گردانیاد    ، که بار آورد

، دنباال  ان باایماان ! بارفاا اینطاور شاده شاما اوانا     مسلمانان، شکنجه و کشتار دیدند! برادران

ایان   در فای فراوانی دارد خصوصاًه رمیم دسیسهانداز نیفتید. متواه باشید کفریبکاران تفرقه

مل  بیچاره  غالباًلذا  دارند. و این منطقهامپریالیستهای سیاه و سرخ نیو طمی زیاد در  ، ومنطقه

فکر شما باه  . صاحبان معلول فمین بود ، شکستشد. مرحو  قاضی محمّسازندما را بازیچه می

 ، ازپیشامرگه آن حاوب قادیمی دمکارات را     ، تما  قوایاو خیان  کردند، تضعیفش کردند

خاطر دارید؟ اسامش  له را بههکوم. بازی و کل  متفر  کردندطرف قاضی محمّد، با دسیسه

ا . تماا  افاراد   اید، من آنها را دیاده انید و با راال آن آشنایی نیافته؟ اگر شما اوایدرا شنیده

، اطارافش را  ی و چاه قلابای  عاده کمونیسا  چاه صامیم     . ی را، از دورش پراکنده کردند

بعد، کار رسید باه معاملاه و پیماان     . وند، با قوای مسلحش، ارتش روس، ارتش شورویگرفت

                                            
در ی  سخنرانی  ،اعلا  کردیم، که بعضی از این دلیلها« ساک »ه راه پیمایی تاسوعا را ، برنامخاطر چند دلیلهب -1 

 .دیگر در فمین روز، توضیا داده شد
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آمریکا، اضافه بر معاملاه، یا  تهدیاد، یا         ب ریید امهور وقانسعدآباد مشهور، و ا

فارا   اخطار فم، فرستاد برای شوروی، که: تا فاردا بایاد قوایا  را از آذربایجاان و کردساتان     

. اندچه در آذربایجان، دیدند فمه رفته ، چه در کردستان ومرد  بیدار شدند صبا ، وخوانیس

باز فم انقلاب ایاران فادای    ،ی  تفنگ نیس  از اینها دفاع بکند! برادران! بگذارید این دفعه

 رای ما و. بالاغیرتاً بکاریهایش با شما نشود. بگذارید این دفعه، انقلاب ما به ثمر برسدمسامحه

در سراسر ایاران،   . بارفا اوانان صمیمی در کردستان ورای خودتان فم دردسر ایجاد نکنیدب

مواب بدبختی مل  شدند. دیگر باد اسا     فای تفرقه انداز را خوردند وفریب این دسیسه

ه حرفهاایی دار  کاه شااید با    و ها خسته فساتند  دیگر شب دیر شده و آقایان مهمان ! وبرادران

هاا!   اوان :گاویم شاما مای   باه  ، وساپار  ا فردا به عرض فمه برسد. الان به خدایتان میامید خد

در ایران ، که مقداری فکر کنید، مقداری انصاف بدفید. حیف نیس ، این حرک  پرعظم 

نگذارید این  و ی دیان  اسلا ، به واود آمده، شما با خراب کاریتان به فمش بونیدتح  لوا

ری، توظاا  دیکتاا  آیاا بااز باه قادرت برگشاتن ن     .تان قضااوت کنیاد  خود؟ قافله به منول برسد

  ؟ مطلوب اس 

 «اللهوالسلام علیکم و رحمة »

 95 غروب عاشورای

 

 

 

                               

                         

 

 

 

 

 


